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ضدانقلاب به دنبال پناهگاه جدید
پس از قطع کمک‌های مالی آمریکا به گروه‌های ضدایرانی، بسیاری 

از سازمان‌های تجزیه‌طلب و تروریستی با بحران مالی روبه‌رو 
شده‌اند و حالا باید برای بقا به دنبال منابع مالی جدید باشند

با اقدام اخیر ترامپ برای تعلیق کمک هــای مالی که پیش از این آمریکا 

بــه شــرکت‌ها و موسســات ضدایرانــی پرداخــت می‌کــرد، هــم اکنون 

گروه‌های تجزیه‌طلب و تروریستی که سال‌ها به کمک‌های مالی آمریکا 

وابسته بودند، با بحران مالی جدی مواجه شــده‌اند. این وضعیت باعث 

شــده که آن‌ها به ایــن نتیجه برســند که اتکا بــه حمایت‌هــای خارجی، 

اســتراتژی پایــداری نیســت و به دنبــال منابع مالــی جایگزین باشــند. 

دلارهای آمریکا؛ پشــتوانه مالی گروه‌های مخالف ایران  پس از پیروزی 

انقلاب اســامی،گروه‌های مختلف ضدانقلاب و تجزیــه طلب به دنبال 

پناه گرفتن در کشــورهای دیگر بودنــد و آمریکا میزبان بســیاری از این 

جریانات شد.بســیاری از اعضای گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی، 

همچون سلطنت‌طلبان و مجاهدین خلق )منافقین(، به آمریکا مهاجرت 

کردند یا پناهنده شــدند. این افراد، در ادامه به ویــژه در دهه‌های اخیر، 

فعالیت‌های خود را علیه جمهوری اســامی ادامه دادنــد و برخی از آن 

ها در قالب رســانه‌ها، گروه‌های سیاســی و لابی‌های مختلف در ایالات 

متحده فعالیــت کردند.این گروه‌ها به ویــژه از حمایت‌های مالی آمریکا 

و برخی کشــورهای غربی بهره‌مند شــدند. بســیاری از آن ها با دریافت 

بودجه‌های کلان، توانستند برنامه‌های تبلیغاتی ضدایرانی را در سطح 

بین‌المللــی راه‌اندازی کننــد، علاوه بر این کــه برخی از ایــن گروه‌ها به 

عنوان واسطه‌هایی برای تبادل اطلاعات و جمع‌آوری کمک‌های مالی 

و نظامی بــرای مقابله بــا حکومت ایران نقــش ایفا می‌کردنــد. در طول 

ســال‌ها، برخی از این گروه‌هــا همچنــان در آمریکا حضور داشــتند و از 

حمایت‌های مالی و سیاســی برخوردار شــدند. برای مثال، گروه‌هایی 

مانند مجاهدین خلــق )منافقین( که زمانی در فهرســت ســازمان‌های 

تروریســتی آمریــکا قــرار داشــتند، در دوره‌هــای مختلــف توانســتند با 

لابی‌گری در واشــنگتن، حمایت‌های قابل توجهی از مقامات آمریکایی 

دریافت کنند.این پناهندگان و گروه‌های ضدانقلاب نه تنها از دلارهای 

آمریکایی بهره‌مند شدند، بلکه از رسانه‌ها و ابزارهای تبلیغاتی در آمریکا 

استفاده کرده و توانستند تصورات و نگرش‌های منفی نسبت به جمهوری 

اسلامی را در سطح جهانی گســترش دهند. این روند تاکنون همچنان 

ادامه داشــته و برخی از این گروه‌ها حتی در برخی از تصمیم‌گیری‌های 

سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران تاثیرگذار بوده‌اند تا این که ترامپ 

تصمیم گرفت دیگر مالیات‌های مــردم آمریکا را به جیــب این ها نریزد. 

فواد ایزدی، کارشــناس مســائل آمریکا به فارس می گوید کــه برخی از 

این گروه‌ها که مســتقیماً از آمریکا تامین مالی می‌شدند، اکنون ممکن 

اســت برای ادامه فعالیت‌های خود، بــه حمایت‌های جدیدی از ســوی 

دیگر کشــورها متوســل شــوند. به گفته ایــزدی، این جریانــات احتمالًا 

برای جبران کاهش حمایت‌های مالی، به دنبال لابی‌های اســرائیلی، 

دولت‌های عربــی منطقه و حتــی برخی کشــورهای اروپایــی می‌روند.

ایزدی می گوید که احتمال دارد برخی از عناصر ضدانقلاب هم با توجه 

به شرایط سخت بعد از این تصمیم به بازگشت به ایران بگیرند و حتی از 

مواضع گذشــته خود ابراز ندامت کنند. قطعاً سیاست‌های ترامپ، چه 

در داخل آمریکا و چه در حوزه روابط خارجی، موجب تغییرات اساســی 

خواهد شد و این تصمیم اپوزیســیون خارج‌نشین را دچار بحران هویتی 

و مالی خواهد کرد، به گفته ایزدی، در چنین شــرایطی، تصمیم ترامپ 

برای قطع حمایت‌های مالی، ضربه‌ای بزرگ به اپوزیســیون وابســته به 

آمریکا وارد خواهد کرد.یکی از شعارهای اصلی ترامپ در دوران تبلیغات 

انتخاباتی، کاهــش هزینه‌های غیرضــروری دولت آمریکا بــود. او بارها 

تاکید کرده بود که واشنگتن دچار یک سیستم ناکارآمد مالی است برای 

همین احتمالًا برای جلوگیری از حیف‌ومیل شدن میلیاردها دلار از پول 

مالیات‌دهندگان آمریکا، سیاست‌های سختگیرانه‌تری را در پیش خواهد 

گرفت.این درحالی است که همین الان هم بسیاری از گروه‌های مخالف 

جمهوری اسلامی و ضدانقلاب با مشــکل زیادی مواجه شده اند، آن ها 

که امید زیادی به روی کار آمدن ترامپ داشتند، حالا با واقعیتی متفاوت 

روبه‌رو شده‌اند و برای همین هم عصبانی شده اند.به گفته تحلیل گران، 

اگر تصمیم آمریکا ادامه پیدا کند گروه‌های ضدانقلاب که نتوانند دست 

خود را در جیب حامی جدیدی کنند اگر نخواهند به ایران هم بازگردند 

باید در وضعیت فلاکت‌باری به زندگی در آمریکا ادامه دهند.   

بازی خطرناک نتانیاهو در واشنگتن
نتانیاهو در سفرش به آمریکا قصد دارد با تبلیغ فروپاشی ایران، هم حمایت تسلیحاتی و مالی بیشتری از آمریکا دریافت و هم ترامپ را برای فشار حداکثری 

دوباره علیه ایران تحریک کند. اما این تاکتیک، یک بازی تکراری است که در سال 2018 هم انجام شد و نتیجه‌ای نداشت

گروه سیاســی-بنیامین نتانیاهــو  در حالی به 
آمریکا رفته است که بحران‌های داخلی اسرائیل، 

او را در شــرایطی دشــوار قرار داده اســت. اما این 

سفر، فراتر از یک دیدار دیپلماتیک معمولی است. 

او در تلاش است تا با القای این تصور که ایران در 

آستانه فروپاشی قرار دارد، ترامپ را متقاعد کند که 

فشار حداکثری علیه تهران باید از سر گرفته شود. 

این همان راهبردی است که در سال ۲۰۱۸ برای 

خروج آمریکا از برجام اجرا کرد. اما شرایط این بار 

برای خودش پیچیده‌تر شده است؛ او تحت فشار 

افکار عمومی و جناح‌های راســت‌گرای اسرائیل 

قرار دارد و برای بقای سیاسی‌اش، نیازمند جلب 

حمایت مالی و تسلیحاتی آمریکاست.

پروژه القای فروپاشی در ایران
در واشــنگتن، گروه‌هــای جنگ‌طلــب و برخــی 

تحلیل‌گران ضد ایران، تصویری نادرست از شرایط 

داخلــی ایــران ارائه می‌دهنــد. آن هــا مدعی‌اند 

که قدرت منطقه‌ای ایــران به دلیل تحولات اخیر 

در ســوریه و لبنان کاهش یافته اســت و حزب‌ا... 

دیگــر نمی‌توانــد به عنــوان متحــد تهــران نقش 

تعیین کننده ای در منطقه شامات داشته باشد . 

همزمان، ادعا می‌شود که تحریم‌های اقتصادی، 

نارضایتی‌های اجتماعی در داخل ایران را افزایش 

داده و حاکمیت را به نقطه‌ای رسانده که چاره‌ای 

جز حرکت به سمت سلاح هسته‌ای ندارد. تاکید 

بر این روایت  که فشارهای داخلی و خارجی، ایران 

را در آستانه فروپاشی قرار داده راهبردی است که 

رژیم صهیونیســتی و تحلیل گران و رســانه های 

وابسته به اسرائیل در پیش گرفته اند.

این تبلیغات کــه عمدتاً از ســوی منابــع و مراجع 

خاص به صــورت متواتر مطرح می‌شــود با هدف 

ایجــاد ادراکــی غلــط نســبت بــه ایــران در ذهن 

سیاست‌گذاران آمریکایی در حال پیگیری است و 

نتیجه آن می تواند سوق دادن هیئت حاکمه ایالات 

متحده  به سمت تصمیمات اشتباه باشد. باور به 

این گزاره که تغییر حاکمیت در ایران نزدیک است، 

می‌تواند بار دیگر آمریکا را به اتخاذ سیاست‌های 

پرهزینه و اشتباه وادار کند. تجربه گذشته نشان 

داده که القــای چنین تصــورات نادرســتی که با 

واقعیت های جاری کاملا در تضاد است، نه‌تنها ایران 

را ضعیف نکرده، بلکه باعث افزایش توان اقتصادی، 

نظامی و سیاسی آن شده است.

بحران داخلی اسرائیل و نیاز نتانیاهو به 
فرافکنی

یکــی از دلایــل اصلــی کــه نتانیاهــو بــه چنیــن 

فضاســازی‌ای نیاز دارد، بحــران داخلی اســرائیل 

پس از جنگ غزه اســت. آتش‌بس اخیــر با حماس، 

فشار زیادی بر شــخص نتانیاهو که جایگاه سیاسی 

متزلزلی دارد و همچنین دولت او وارد کرده و احزاب 

راســت‌گرا، وی را بــه ضعــف و عقب‌نشــینی متهــم 

می‌کنند. در چنین شــرایطی، نتانیاهو می‌داند که 

برای حفــظ جایگاهش، بایــد تهدیــدی بزرگ‌تر از 

حماس را برجسته کند؛ و چه گزینه‌ای بهتر از ایران؟ 

او تلاش دارد با نمایش یک ایران متزلزل و در آستانه 

سقوط، واشنگتن را متقاعد کند که اسرائیل بیش از 

هر زمان دیگری نیازمند حمایت مالی و تسلیحاتی 

آمریکا برای وارد کردن ضربات نهایی! به ایران است. 

پیگیری این راهبرد در حالی است که افکار عمومی 

اســرائیل نیز پس از جنگ غزه، نسبت به عملکرد او 

بدبین شــده‌اند و او برای بقای سیاســی‌اش، به یک 

دشمن خارجی نیاز دارد.

آیا واقعا ایران در آستانه فروپاشی است؟
واقعیت‌هــای میدانی نشــان می‌دهد کــه برخلاف 

تبلیغات نتانیاهو، ایران نه‌تنها در وضعیت فروپاشی 

قرار نــدارد، بلکــه بــا وجــود تحریم‌ها و فشــارهای 

خارجی، توانســته با ایجــاد تطبیق و ســازگاری در 

وضعیــت سیاســی، اقتصــادی و امنیتــی خــود  در 

بســیاری از حوزه‌ها حرکت رو به جلــوی معناداری 

داشته باشد و پیشرفت کند. سیاست‌های اقتصادی 

اخیر ایران که در پاسخ به فشارهای تحریمی در حال 

پیگیری اســت و برخی آن را نشــانه بحــران معرفی 

می‌کنند، در واقع بخشــی از اصلاحــات بلندمدت 

برای مدیریت چالش‌های اقتصادی هستند. ایران 

توانسته در شرایط دشــوار با گسترش ظرفیت‌های 

تولیــدی خــود، وابســتگی بــه درآمدهــای نفتی را 

کاهش دهد.

در حوزه نظامــی، برخــاف ادعای کاهــش قدرت 

محور مقاومت، ایــران همچنــان یکــی از بازیگران 

اصلی منطقه محسوب می‌شود. توسعه سامانه‌های 

بازدارندگــی  پدافنــدی،  و  پهپــادی  موشــکی، 

اســتراتژیک ایــران را افزایــش داده و هرگونه اقدام 

نظامــی علیــه آن را بســیار پرهزینــه کــرده اســت. 

درگیری‌های مستقیم و غیرمستقیم میان اسرائیل 

و متحدان ایران در منطقه به رغم تبلیغات گسترده 

اسرائیل، نشان داد که ایران در اوج مواجهه با تحریم 

های همه جانبه موفق شــده با ایجاد ســازوکارهای 

دفاعی قابل اتکا وضعیت آفندی و پدافندی خود را 

برای ایجاد بازدارندگی به صورت کم ســابقه ای و با 

بهره گیری از ظرفیت های بومی توسعه دهد.

روایت‌هایی که جنگ‌طلبان آمریکایی و اســرائیلی 

درباره ضعف ایران ارائه می‌دهند، در گذشته نیز بارها 

نادرست از آب درآمده‌اند. آن ها بارها مدعی شده‌اند 

که فشــارهای اقتصادی، ایران را به زانــو درآورده و 

حکومت این کشور در آستانه سقوط قرار دارد، اما گذر 

زمان نشان داده که این تحلیل‌ها بر اساس داده‌های 

غیرواقعی و القائات رسانه‌ای بوده است.

نتانیاهو و بازی خطرناک دروغ‌نمایی
نتانیاهو با طرح این ادعا که ایران در حال فروپاشی 

اســت، در تلاش اســت تا ترامپ را متقاعــد کند که 

سیاست فشار حداکثری باید از سر گرفته شود. اما 

این استراتژی قبلًا امتحان شــده و شکست خورده 

اســت. خروج آمریکا از برجام در ســال ۲۰۱۸ قرار 

بود ایران را بــه زانــو درآورد، اما نتیجــه آن، افزایش 

توان هسته‌ای صلح آمیز، تقویت مقاومت اقتصادی 

و گسترش نفوذ منطقه‌ای تهران بود.

هدف اصلی نتانیاهــو از این فضاســازی، نه امنیت 

منطقــه، بلکه بقای سیاســی خــودش اســت. او که 

در داخــل اســرائیل تحــت فشــار قــرار دارد، بــرای 

ادامــه حیــات سیاســی‌اش نیازمنــد حمایت‌های 

آمریکاســت. امــا خطــر این سیاســت این جاســت 

کــه اطلاعــات نادرســت او و جریان‌هــای همســو، 

می‌توانــد سیاســت‌گذاران آمریکایــی را به ســمت 

تصمیم‌گیری‌های اشتباه سوق دهد؛ تصمیماتی که 

ممکن است منطقه را به درگیری‌های گسترده‌تری 

بکشاند.

 دروغی برای بقا
نتانیاهو به‌خوبی می‌داند که بقای او در گرو همراهی 

واشنگتن است. اما مشکل این جاست که اطلاعات 

نادرســتی کــه او و لابی‌هــای جنگ‌طلــب منتشــر 

می‌کنند، می‌تواند آمریکا را در مسیر اشتباه دیگری 

قــرار دهد. برخــاف ادعاهــای مطرح‌شــده، ایران 

همچنان یک قدرت منطقه‌ای مؤثر است که توانایی 

بازدارندگی موثــر و مدیریت بحران‌هــای داخلی و 

خارجــی را دارد. سیاســت‌گذاران آمریکایــی باید 

هوشیار باشند که بار دیگر در دام دروغ‌های نتانیاهو 

گرفتار نشــوند و اجــازه ندهند کــه جاه‌طلبی‌های 

شخصی او، سیاست‌های ایالات متحده را به سمت 

یک بحران جدید سوق دهد.

⁕
هدف اصلی 

نتانیاهو از 
فضاسازی علیه 
ایران ، نه امنیت 

منطقه، بلکه 
بقای سیاسی 

خودش است. اما 
خطر این سیاست 

این جاست که 
اطلاعات نادرست 

او و جریان‌های 
همسو، می‌تواند 
سیاست‌گذاران 

آمریکایی 
را به سمت 

تصمیم‌گیری‌های 
اشتباه سوق 

دهد؛ تصمیماتی 
که ممکن است 

منطقه را به 
درگیری‌های 
گسترده‌تری 

بکشاند

⁕
درصد بالای 
پاسخ‌های 

میانه و متوسط 
نشان‌دهنده عدم 

قضاوت قطعی 
در مورد عملکرد 

دولت است. این 
نگرش به ویژه 

در زمینه مسائل 
اقتصادی، مانند 
تورم و بیکاری، 

نشان‌دهنده 
کاهش امید به 
تغییرات سریع 

است

پس از روی کار آمدن دولت چهاردهم در شرایط 

خــاص اجتماعــی و سیاســی پــس از انتخابات، 

انتظارات زیادی از نحوه عملکــرد دولت و نتایج 

آن در کوتاه‌مدت شــکل گرفت. طرح شعار وفاق 

از ســوی رئیس‌جمهور آقای پزشــکیان و ترکیب 

کابینه با همراهی مجلس، به نظر می‌رســید که 

موجب کاهش چالش‌های سیاســی و اجتماعی 

در آغــاز به کار دولت شــود. بــا این حــال، پس از 

گذشت حدود شــش ماه از شــروع به کار دولت، 

نگرش جامعه به عملکــرد کوتاه‌مدت این دولت 

هنوز محل سؤال است.

پیمایش ملی شــناخت که با حجــم نمونه حدود 

1000 نفر و به صورت تلفنی انجام شــده است، 

به دنبال ارزیابی دقیق‌تری از اعتماد عمومی به 

دولت چهاردهم و همچنین بررسی وضعیت امید 

به تغییر در جامعه است. این پیمایش دو شاخص 

اصلی را ارزیابی کرده: »اعتماد به دولت« و »امید 

به تغییر«.

نتایــج ایــن پیمایــش نشــان می‌دهــد کــه نمره 

میانگیــن شــاخص ترکیبــی اعتماد بــه دولت از 

صفر تا 10 برابــر با 4.13 بوده اســت. این نمره 

نشــان‌دهنده وضعیــت نســبتاً پاییــن اعتماد 

عمومی به دولت است. تحلیل این شاخص بر 

اســاس ویژگی‌های مختلف جامعه، تصویری 

دقیق‌تر از نگرش عمومی ارائه می‌دهد. به طور 

خاص، زنان نسبت به مردان، اعتماد کمتری 

به دولت دارنــد. همچنین، افراد با تحصیلات 

دانشــگاهی نیز به مراتــب اعتمــاد کمتری به 

دولت نشــان داده‌اند. این تفاوت‌ها می‌تواند 

بــه نگرانی‌های بیشــتر این گروه‌هــا در زمینه 

مســائل اقتصادی و اجتماعی برگردد. علاوه 

بر این، ســاکنان مراکز اســتان‌ها و اســتان‌های 

با محرومیــت کمتر نیز اعتماد کمتــری به دولت 

دارنــد. ایــن نکتــه حاکــی از تأثیــر تفاوت‌هــای 

منطقه‌ای و اقتصادی در ارزیابی عملکرد دولت 

است.

نکته مهم دیگر، تفاوت در میــزان اعتماد افراد با 

گروه‌های سنی مختلف است. گروه سنی 30 تا 

49 سال، یعنی افراد میان‌سال با مسئولیت‌های 

خانوادگــی و اقتصــادی، اعتمــاد کمتــری بــه 

دولــت نشــان داده‌اند. ایــن مســئله می‌تواند به 

نگرانی‌های این گروه‌ها نسبت به آینده اقتصادی 

و اشتغال برگردد. همچنین، نتایج نشان می‌دهد 

که افرادی که در انتخابات به آقــای جلیلی رای 

داده‌انــد نســبت بــه افــراد رأی‌دهنده بــه آقای 

پزشــکیان و حتی رأی‌ندهنــدگان در انتخابات، 

اعتماد کمتری به دولت دارند.

در تحلیل دقیق‌تر این شــاخص، می‌توان نشــان 

داد که اعتماد به کارایی دولت در زمینه سیاست 

خارجی بیشتر از مسائل اقتصادی است. 30.1 

درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند که دولت آقای 

پزشــکیان توانایی زیادی در بهبــود روابط ایران 

با دیگر کشــورها دارد. اما در مقابل، تنها 15.3 

درصد از پاسخ‌دهندگان به توانایی دولت در حل 

مشکلات اقتصادی، مانند تورم و بیکاری، اعتماد 

داشــته‌اند. این شکاف نشــان می‌دهد که مردم 

بیشتر به توانایی دولت در سیاست‌های خارجی 

امید دارند تا در حل مسائل اقتصادی.

همچنین در بررســی میزان اعتماد به صداقت و 

پاسخگویی دولت، بیشترین نگاه مثبت مربوط به 

محبوبیت شخص آقای پزشکیان است، به طوری 

کــه 34.4 درصــد از مــردم او را »زیــاد یــا خیلی 

زیاد« محبــوب می‌دانند. در حالی کــه در زمینه 

پاسخگویی به انتقادات مردم، تنها 17.5 درصد 

از پاسخ‌دهندگان معتقدند که دولت به نظرات و 

انتقادات مردم توجه دارد. این اختلاف می‌تواند 

به بی‌اعتمــادی مردم بــه پاســخگویی دولت در 

مسائل اساسی اجتماعی و اقتصادی منجر شود.

یکی از ســؤالات مهــم در این پیمایش، مقایســه 

عملکرد دولــت چهاردهم با دولت پیشــین بوده 

است. 41.3 درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند 

که در صورت ادامه دولت پیشین، وضعیت کشور 

بهتر بود. این نگرش نشان‌دهنده نارضایتی قابل 

توجهی از عملکــرد دولت جدیــد در مدت زمان 

کوتاه است و تأثیر منفی بر اعتماد عمومی دارد.

در مجمــوع، نتایــج پیمایــش حاکی از آن اســت 

کــه در حــال حاضــر بخشــی از جامعه هنــوز در 

انتظار مشاهده نتایج ملموس عملکرد دولت در 

زمینه حل مشــکلات اقتصادی و بهبود وضعیت 

معیشــتی اســت. درصد بالای پاســخ‌های میانه 

و متوســط نشــان‌دهنده عدم قضاوت قطعی در 

مورد عملکرد دولت اســت. این نگرش به ویژه در 

زمینه مســائل اقتصادی، مانند تــورم و بیکاری، 

نشــان‌دهنده کاهــش امیــد بــه تغییرات ســریع 

است. اگرچه نگرش نسبتاً مثبت نسبت به شخص 

رئیس‌جمهور وجود دارد، اما این نگرش در برابر 

ناکامی‌هــای اقتصــادی و نارضایتــی از عملکرد 

دولت در زندگی روزمره چندان معنادار نیست. 

این نتایــج می‌تواند زنگ خطری بــرای دولت در 

جهت افزایش پاسخگویی به انتظارات عمومی و 

بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشد.

نتایج پیمایش ملی مرکز تحقیقات اجتماعی شناخت درباره میزان اعتماد مردم به دولت و امید به تغییر در آینده

انتظار برای تغییرات ملموس


